
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 04/05/96    اخوت د   استا     - جلسه خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (هفنم  جلسه )   نمل   مبارکه   سوره          

  

 بفرستید. یصلوات تانو بستگان تانبرای سلامتی خود

 ختم بفرمایید. یصلوات ،برای برآورده شدن حاجات جمع و تقرب الهی

-ءان شا .کنیم( را تبریک عرض میی اهل بیت حضرت معصومه )علیها السلام( و امام رضا )علیه السلامتولد کریمه

 ت بر محمد و آل محمد در این دهه به کرامت واقعی دست پیدا کنیم.الله به برکت صلوا

*** 

 ی قبل راجع به مبحث حسن مطالبی ارائه شد و از خدا خواستیم که ما نیز در زمره ی محسنین قرار گیریم.در جلسه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (1)مُّبِینٍ کتَِابٍ وَ القُْرْءاَنِ ءَایَاتُ تلِْکَ  طس

 (2)لِلمُْؤْمنِِینَ  ىبُشْرَ وَ هُدًى

 (3)یُوقِنوُنَ هُمْ خِرَةِبِالاَ هُم وَ الزَّکَوةَ یُؤْتُونَ وَ الصَّلوَةَ یُقیِمُونَ الَّذِینَ

 (4)یَعْمَهُونَ فهَُمْ أَعْماَلَهُمْ مْلهَ زَیَّنَّا خرَِةِباِلاَ یُؤمِْنُونَ لَا الَّذیِنَ إِنَّ

های زندگی انسان چه کنم ،تمام سرگردانی و چه کنم هیکی از نکات واضح و قابل تامل این سوره این است ک

 باشد. می اومربوط به ضعف در ایمان به آخرت 
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  (5)لْأَخْسَروُنَٱ هُمُ لْأَخرَِةِٱ فِی هُمْ وَ لْعذََابِٱ ءُسوُ لَهُمْ لَّذِینَٱ ئِکَاوُْلَ

 های انسان نیز مربوط به ضعف در ایمان است.ی بدحالیههم

در اوج خوشی باشد اما ست ا دترین شرایط جسمی باشد اما بدحال نباشد و برعکس ممکنانسان ممکن است در ب

رضایت را از انسان سلب حال بدی داشته باشد. بدحالی یک حالت در هم ریختگی درونی است که حس خوشی و 

عدم ایمان به شود. در این آیات سوءالعذاب منتسب به میسوءالعذاب اطلاق بد، قرآن به این حال کند. در می

 شود.آخرت می

باید حتما  ،علیرغم داشتن عارضه ی جسمی حال خوشی داشته باشد و دچار سوءالعذاب نباشدخواهد اگر کسی می

 ی قبل مفصل در رابطه با آن صحبت شد. به آخرت را تجربه کند که در جلسهیقین 

 

 (6)مٍعَلِی حَکِیمٍ لَّدُنْ منِ لقُْرءَْانَٱوَ إِنَّکَ لَتُلَقَّی  

 (7)تَصْطلَُونَ لَّعَلَّکمُْ قَبسٍَ بِشِهَابٍ ءَاتیِکُم أَوْ بخِبََرٍ مِّنْهَا اتِیکُمسَـَ نَارًا ءَانَستُْ إِنِّی ۦٓلِأهَْلهِِ إِذْ قَالَ مُوسَی

ها در اثر امید به خدا به جایگاه بلندی نائل و امیدواری بود که انسان ءیکی دیگر از مباحث مطرح شده بحث رجا

هایی که امید نداری بیشتر از آنچه یزسبت به چن:ندفرمودومنین )علیه السلام( نقل شد که شوند. روایتی از امیرالممی

 .امید داری امید داشته باش

 د.یابظهور می باشد که با کنار رفتن دنیا کاملاحق جاری در هستی می ی حاکم بر تمام هستی یافاعلهی آخرت قوه

داند اگر کار خیر هم وجود دارد. ایمان به آخرت یعنی ایمان به حقایق و قوانین. یعنی فرد می در واقع آخرت الان

 و داند خدایی هستدهد. این ایمان به قوانین همان ایمان به آخرت است. فرد میانجام دهد خداوند جزایش را می

 شود.گفته می تآخر هااینی مجموعهکند. به فلت نمیوغ و حیا داردقوانین جاریست پس ا

غیب ر ه آخرت یعنی هر آنچه دآخرت به معنی مکان نیست. ما در حال حاضر هم دنیا داریم و هم آخرت. ایمان ب

ها را در زندگی به قوانین جاری شناخت ندارد و آنفرد به آخرت یعنی  ناکم بر این دنیاست. ایمان نداشتاست و ح

 نکنیم دچار سوءالعذاب خواهیم شد.اگر در زندگی جاری کند. هر کدام از قوانین را خود احضار نمی

ایم. بهترین و اولین کنیم که به کدام قانون عمل نکردهپس اگر دچار بدحالی و به هم ریختگی شدیم باید بررسی 

آن که به  یمم نمایاست و خود را مصمّ یمدانی فهرستی از آنچه که میتوان انجام داد تهیهکاری که در این زمینه می
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نماید اما اگر این های دیگر را برای او باز میداند عمل کند خداوند بابچه مینآردی به . اگر فیممل کنقوانین ع

 پیدا نخواهد کرد. ،هر چقدر هم به دنبال قوانین جدید بگردد ،کار را انجام ندهد

خواهیم کنیم و میل نمیم دهیم عماتوانیم انجهای جزئی ریزی که میرست که به کاا یکی از مشکلات ما این

دانند باید نظم را در خانه رعایت کنند، باید بلند سلام ام دهیم و این ممکن نیست. همه میاعمال خیلی بزرگ را انج

دعای ی ابتدایی را انجام ندهد و اشود انسان این امور سادهکنند، باید احوالپرسی کنند، نباید قهر کنند. چگونه می

ها کافی عدم انجام این امور جزئی غفلت است. اگرچه این !امام زمان شدن را داشته باشدز یا سرباالله  ءرسیدن به لقا

 ر کنیم.های کوچک را پاین چالهنیست اما لازم است. پس باید برگردیم 

شوند اما ئی ایجاد شود متوجه میترین خللی در این امور جزاگر کوچک ،کسانی که ارتباط عمیقی با خدا دارند

د شاخص هاست که برای افراشود. در واقع این ریزه کاریفرد دچار معضل می ،یدآتی حساسیت انسان پایین میوق

باید بدانم که در سطح بالا هم مشکل  ،امغفلت شده. اگر من متوجه شدم که در امور جزئی دچار کندتعیین می

عقوبت و ناسزا گفتن ناپسند است بد است،  دنبال اصلاح باشم. ایمان به آخرت یعنی ظلم به وجود دارد پس باید

تواند به دیگران امر و نهی ینکه مجوز داشته باشد. انسان نمیتواند با دیگران بلند صحبت کند مگر ادارد. انسان نمی

کند مگر تجویزی بر او باشد. انسان بر کسی ولایت ندارد مگر اینکه خدا برای او این نقش ولایت را تعیین کرده 

کنند هیچکدام در مالکیت هم قرار وقتی زن و مرد ازدواج می !نه انسانو یت را خدا تعیین می کند کیفیت ولاباشد. 

ها اعتباری است، حتی مالکیت من نسبت به فرزندم حد و حصر دارد گیرد زیرا مالکیت از آن خداست. مالکیتنمی

ن به آخرت است. اگر این ایمان وجود نداشته باشد اعمال توانم هر باید و نبایدی بکنم. اعتقاد به این موارد ایماو نمی

 کند تمام اعمالش را توجیه نماید.و سعی میشود انسان برایش تزئین داده می

هایمان باید متوجه . یعنی از سرگردانی«عمهونی»ز ایم؟ اچار توجیه و زینت در اعمال شدهاز کجا بفهمیم که د حال

پرده تمام قوانین را بیان کرده  بیبیند که قرآن کاملاشود چرا که میات انسان متاثر میشویم. هنگام برخورد با این آی

 کند.ی آیات را صریح بیان نمیم قرآن تعارف دارد و همهیکنمیفکر  یاست ولی ما گاه

ست که هر کسی که دارای سوءالعذاب است یعنی ایمان به آخرتش ضعیف است. سوءالعذاب ا حرف این آیات این

خواهد که درونش خوش باشد و ای میخدا بنده فهمند.بینند میهایی که میرا همه از درون خود و حتی خواب

ست که انسانی خلق کرده که در ا حتی اگر او را در آتش هم بیندازد باز هم حالش خوش باشد. زیرا خدا معتقد

امیدش را از دست  ،آتش جهنم قرار گیرد درونش گوهر ایمان دارد. چنین انسان مومنی حتی اگر در قیامت هم در

ای خلق کرده که جهنم رفتن برای او محال است مگر حالتی که سیم اتصالش از خدا به گونهدهد. خدا انسان را نمی
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فرمایند اگر مرا به جهنم بفرستی...یا قطع شود. بر این اساس است که امیرالمومنین )علیه السلام( در دعای کمیل می

پردازی ست که این بزرگواران حتی در باب جهنم خیالا سجاد )علیه السلام( در رابطه با جهنم، به این معنیفراز امام 

م اتصال به خدا را در دل دارند. پس اتصال به خدا و آخرت یعنی بهشت و عد در آن آتش هم حبّ ز اند اما باکرده

ی قرار گرفتن انسان در دنیا و اصلا فلسفه ا در زندگی کم داریم.و ما این اتصال ر خدا و آخرت یعنی جهنم

 )علیه السلام( ثل حضرت ابراهیممشود انسانی یعنی می .ست به ملائکها مشکلاتش برای به رخ کشیدن چنین انسانی

ها های مومن خیلی خوبی بودند مثلا مادربزرگانسان ترهای قدیمدر زماند. د و نسوزندر آتش مصایب دنیا باش

چنین  !کندکار می گرشحسهند. این یعنی فرد پختند تا مقداری از آن را به اطرافیان بدتر غذا میهمیشه کمی بیش

بخاطر آن باشد  شاید کندمثلا فکر می .گرددفردی اگر دچار مشکل بزرگی شود در جزئیات به دنبال منشا آن می

-های خوشی و ناخوشی میاکنش شاخصقت در این اعمال باعث وکه فلان روز از قورمه سبزی به همسایه ندادم. د

گیرد بلکه به دنبال عمل به یک کار انجام نشده زند و زانوی غم بغل نمیشود. این فرد اگر حالش بد شود چنبره نمی

شویم تبدیل به یک انسان متوقع می ،رود. اگر هر کاری که دلمان خواست انجام دهیم و به جزئیات توجه نکنیممی

کند، چرا احترام داند. چرا فلان کس به من سلام نمیکه خود را حاکم عالم پنداشته و سایرین را خادم خود می

گری. وای به روزی که فرد پرخاشگر شود زیرا پرخاش پس از شود به پرخاشها تبدیل میگذارد، چرا.... و ایننمی

بعد از پرخاش است. این فرد دیگر توان دوست داشتن مردم توقع است. بدتر از آن دشنام دادن است چراکه دشنام 

را نخواهد داشت. مومن کسی است که هم مردم را دوست داشته باشد و هم مردم او را دوست داشته باشند. اگر 

تان است و برعکس بدانید مشکلی در ایمان ،حتی افرادی که از نظر شما مومن نیستند ،دیدید دیگران دوستتان ندارند

تان پایین آمده است. حتی اگر فرد گناهکاری را امر به معروف یا نهی از تان به مردم کم شد یعنی ایمانحبتاگر م

 باید او را دوست داشته باشید. ،کنیدمنکر می

 باشد باید در آن حبّ «ا علی الکفاراشدّ»خواهد قربان همه برود حتی اگر انسان مومن باید احساس بکند که دلش می

 رود.سقف آن بالاتر می ،تر شودالدر دوست داشتن مردم نامحدود است و هر چه این حس فعّ باشد. ظرف انسان

نهایت است و محبت انسان به خدا و به دنبال هایمان را بالا بیاوریم زیرا خدا بیما باید با ایمان به خدا سقف محبت

-کنیم، مثلا میای خودمان حدود تعیین میهای ایمان محبت به مردم است. ما برشود. از نشانهنهایت میآن مردم بی

گوید بلکه می نیستخداوند این گونه  شود. ادبیاتمان به او کم میپس از محبت ،گوییم فلان فرد ناهنجار است

اید به خدا پناه ب ،انسان هیچ حقی ندارد که از رفتار مردم حالش بد شود. اگر رفتار بدی دیدیم مثلا به ما ظلم شد

ود را خراب حال که در آغوش امن خدا قرار گرفتیم نباید باز هم اعصاب خ ،وانیمی ناس بخسوره مثلاو ببریم 
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های این گونه است. هر های ما برای مومن پسندیده نیست زیرا از توقعات و اعصاب خوردیکنیم. خیلی از گریه

ت نماز است ابد. یکی از این خیرایهای بیشتری می، شاخص و نشانهچقدر انسان به خیرات جزئی توجه بیشتری کند

مان را حال ،اگر نماز پس ، نماز شب، نماز جماعت و...های بسیاری دارد. مثلا نماز اول وقتکاریزیرا نماز ریزه

دچار  فرد یعنی ،کند باید به دنبال علت بگردیم. اگر نماز حالت ایستا پیدا کند و به تدریج بهتر نشودکیفور نمی

 اختلال است.

جو کند. هر گاه انسان اعصابش از خودش خورد وتش دارد باید علت آن را در خود جسبا اطرافیان تنانسان اگر 

ر کند پس باید تواند فرادیگران فرار کند اما از خودش نمیتحمل دیگران را نیز ندارد. انسان شاید بتواند از  ،شود

بعد بگوید خدایا فقط تو هستی. نماز در  ..بگوید خدایا منم و تو و دو رکعت نماز بخواند .خودش را اصلاح کند

 «من»مسجد خیلی مهم است. هر گاه احساس بدی نسبت به خود و دیگران پیدا کردیم سریع به مسجد برویم تا 

در ما جاری نیست. رحمت  (و سلم )صل الله علیه و آلهبماند. خیلی بد است که عطر پیامبر «خدا»برداشته شود و 

را  تا دیگران حس کنند وقتی ما در ما جاری نشده است. باید محبتمان افزایش یابد (و سلم )صل الله علیه و آلهپیامبر

را بدهد.  ایشانتواند بوی فتند. حتی یک لبخند هم میامی(و سلم )صل الله علیه و آلهضرت رسولحبینند به یاد می

کند و نه در متن اصلی. ها افراد را ناراحت میهای ما در حاشیهرا ندیده نگیریم. خیلی از حرف کوچکاین خیرات 

 دیگران بدون علت سلام کنیم، هدیه بدهیم و... ها باشد. تمرین تواضع بکنیم. بهحواسمان به این

 

 (8) لمَِینَلْعَٱ رَبِّ للَّهِٱ نَسُبحَْ وَ حَوْلَهَا مَنْ وَ لنَّارِٱ فِی مَن بُوركَِ أنَ نُودِیَ ءَهَافَلمََّا جَا

  (9)لحَْکِیمُٱ لْعَزِیزُٱ للَّهُٱ أَنَا ۥٓإِنَّهُ مُوسَییَ

انسان وقتی  .«انه انا الله العزیز الحکیم»از خدا ببیند که بگوید ی تجلّ یک هک ست که به جایی برسدا غایت انسان این

 فروشد.ن میخود را ارزا ،سقف خود را پایین بیاورد

 

 (10)الْمُرْسَلُونَ لَدَىَّ افُیخَ لَا   إِنىّ فْتخَ لَا  یاَمُوسىَ  یُعقَِّبْ لَمْ وَ مُدْبِرًا  وَلىَ جَانٌّ اکَأَنهَّ تهتَزَّ رَءاَهَا فَلمََّا  عصََاكَ أَلْقِ وَ

 (11)رَّحِیمٌ غَفُورٌ   فَإنِىّ سُوءٍ بَعدَْ حُسنَْا بَدَّلَ ثُمَّ ظلََمَ مَن إلَِّا

 (12) اسقِِینَفَ قَوْمًا کاَنُواْ مْإِنهَّ  قَوْمِهِ وَ فِرْعَوْنَ  إِلىَ ءاَیَاتٍ تِسعِْ فىِ  سُوءٍغَیرْ  مِنْ بَیضَْاءَ رُجْتخَ جیَْبِکَ فىِ یَدكََ أدَْخِلْ وَ
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درون فرد است. اگر درون انسان  ،کندچیزی که عرصه را برای او تنگ می دارد. آن یو بیرون یدروندو بعد  انسان

شود حتی بیرونی برای او بد می ر چیزه ،شود. اگر درون انسان ایراد داشته باشدسالم باشد هر چیزی برای او خیر می

 پیامبر و قرآن.

 

 (13)مُّبِینٌ سحِْرٌ هاَذَا قاَلُواْ مبُْصِرَةً یاَتنَُاءَا مْجَاءَتهْ فَلمََّا

اما همه بسیار قوی بوده و مبصره هستند، وجود دارد که  آیه و معجزه نه در داستان حضرت موسی )علیه السلام(

نکار بیند یعنی به عمد ادهد. چنین فردی جز این را نمیفردی که درونش ایراد دارد به این آیات نسبت سحر مبین می

 بیند.سحر مبین میکند بلکه نظام شناختی او ایراد دارد که مبصره را نمی

 

 (14)المُْفْسِدیِن عقَِبَةُ کاَنَ کیَْفَ فاَنظُرْ  عُلوًُّا وَ ظُلمًْا أَنفُسهُُمْ اسْتیَْقنََتْهَا وَ بهِا جحََدُواْ وَ

 کند.و توجه به آن فرد را محسن می اندتاکید بسیاری روی آن داشته )ره(علامهحضرت  ،این آیه بسیار مهم است

 کشاند. از روی ظلم و علوّمفسد انتهای داستان است یعنی نه تنها خودش فاسد است بلکه دیگران را نیز به فساد می

 د.نها استیقان داربه آنو   کنندمی با آیاتد جح

ی تواند تعدّگیرد. ظلم میی قرار میهر انسانی به میزانی که ظلم و علو نسبت به حق دارد در معرض انکار آیات اله

ن قائل أیعنی برای خود ش . علوّباشدمی زیر بار حق و منطق نرفتن به معنی یا عدم شناخت حق باشد. علوّبه دیگران 

ی باشند. انتقاد نپذیرفتن نشانهمسلک هستند و بعضی افراد ظلم مسلک می شدن و تواضع نداشتن. بعضی افراد علوّ

 است. علوّ

مثلا خوبی  برای بدیهیات هم استدلال بخواهد سان یک یقین و یک استیقان مطرح است. استیقان یعنی انسانبرای ان

خوب ، چرا ولایت فقیه لازم است؟ از کجا معلوم اخلاق خوب !گوید از کجا معلوم؟بهتر از بدی است، اما فرد می

 ! و...است؟

پذیرد که بخواهد خدا را بپذیرد بدون اثبات هم می اند اما کسیشان برای خدا اثبات آوردهدر کتب علمای بزرگوار

وقتی استدلال  اماخواهد پذیرد.استیقان یعنی برای وجود خدا دلیل میو فردی که نخواهد بپذیرد با اثبات هم نمی

شود. پذیرد. توحید اثبات کردنی نیست. برهان آوردن برای اثبات وجود خدا باعث پرورش استیقان میکنی نمیمی
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ها نشناسند و نیازی به دلیل ندارند. آخرت هم به همین صورت است. اگر فردی برای ایها خودشان خدا را میانانس

 بیند.ی مبصره بیاوری آن را سحر مبین میکه حتی اگر آیهشود اینکند. نتیجه میدلیل بخواهد یعنی استیقان می

در لایه  علوّ ی باور است و ظلم وشود. استیقان در لایهت میاو استیقان موجب انکار و جحد به آی ، علوّپس ظلم

ناپذیر است.  چیزی که انکارست از آن ا کنیم. یقین عبارتیقین پیدا می ،کنیم. اگر این دو را اصلاح باشندمیل عم

 طلب یقین کردن. ،استیقان یعنی نسبت به چیزی که انکارناپذیر است

کنیم یا نه. اگر به ست را عمل میمان بنویسیم و ببینیم این فهرگیخوب است که فهرستی از مسائل انکارناپذیر زند

کنیم حتما دچار مستیقن هستیم. اگر عمل نمی ،کنیمشود و اگر عمل نمیوقن گفته میاین فهرست عمل کنیم به ما م

 هیم شد و آخر آن مفسد خواهد بود.خوا ظلم و علوّ

باشد. می ی بعد از ظلم و علوّز استیقان است و در درجهی اول اجهشود در درهایی که به انسان وارد میهتمام لطم

ترین انسان روی زمین است زیرا از تواند به آن برسد موقن شدن است. موقن متعجببالاترین وصفی که انسان می

 شود انسان دزدی کند و...کند؛ مثلا مگر میای خلاف یقینی تعجب میهکار

 .دهد یقین قرار الله خداوند ما را از اهلءان شا

 ی ختم بفرمایید.برای سلامتی اهل یقین صلوات

 «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
 صلوات )عج(


